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مقدمه
روند اشتغال زايي در طول دهه گذشته نشان ميدهد كه دولت به تنهايي قادر به رفع معزل اشتغال نيست و لازم است كه مسئولان و دست اندركاران مربوطه چاره اساسي جهت ريشه كني اين معزل بيانديشند. توسعه هر صنعتي مبتني بر علم و نوآوري است. در دنياي امروز هيچ كشوري در مسير پيشرفت و توسعه قرار نمي گيرد مگر آنكه در زمينه نوآوري و كارآفريني حضوري فعال داشته باشد. دانشگاه ها و مراكز علمي كشور مي توانند با پرداختن به مقوله كارآفريني و تربيت و آموزش دانش آموختگاني كه داراي تواناي ها و مهارت هاي لازم براي راه اندازي يك كسب و كار مناسب باشند، نقش بسيار مهمي را ايفا نمايند. در دنياي امروز، دانشگاه ها صرفاَ مكاني براي علوم تئوريك و پروژههاي تحقيقاتي نيست، بلكه دانشجوياني را به جامعه ارائه ميدهند كه پژوهش هاي كاربردي را با نوآوري ادغام نموده و كارآفريني را در جامعه محقق مي سازند.     

انواع نسلهاي دانشگاهي
دانشگاهها را ميتوان به يكي از سه ويژگي نسل اول (آموزش محور)، نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (نوآور، فناور و كارآفرين) توصيف كرد. نخستين دانشگاهها از مدارس لاتين ريشه گرفتند. مدارسي كه شخصيتهاي مدرسين مشهور آكادمي افلاطون و مباحث ارسطويي را تجلي ميدادند. با پذيرش مسيحيت توسط كشورهاي اروپايي در اوايل قرون وسطي، مدارس به گونهاي آغاز به كار كردند كه تمامي دروس به زبان لاتين ارائه ميشد و از اين رو نام "مدارس لاتين" را بر خود گرفتند. اغلب چنين مدارسي در نزديكي يك كليساي مهم يا صومعه قرار داشتند. دانشگاهها با يك باره بنيان نيافتند. اين دانشگاه ها گام به گام با تلاقي افراد توانمندي كه آرزو داشتند مطالبي را آموزش دهند و نيز جواناني كه مايل به يادگيري بودند، پديدار شدند. چنين افراد توانمندي، مدرسي ديگر را نيز جذب مينمودند و اين مدرسين نيز دانشجويان ديگر را مجذوب خود كرده و بدين سان يك دانشكده بنيان مي يافت. در اوایل، دانشگاه‌ها تدریس را وظیفه‌ی اصلی خود می‌دانستند؛ اگر چـه در دانشگاه‌های قبل از قـرن نوزدهم، علاوه بر آموزش و تدریس، تربیت هم مطرح بوده است؛ اما روش آموختن متکی بر حافظه‌سپاری و غیراستدلالی بود. نقش اصلی دانشگاه‌های نسل اول، آمـوزش نیروی انسـانی بوده؛ و این نسل از دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های آموزش‌محور بودند. فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه‌های نسل اول، بر توسعه‌ی انسانی متمرکز بوده و به طور کلی آموزش، وسیله‌ای برای شناسایی مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و ارائه‌ی راه‌های حل مربوطه بوده است. فعالیت آموزشی از مهم‌ترین مشخصه‌های مورد انتظار در محیط‌های دانشگاه‌های نسل اول بود. بنابراین دانشگاهها با جهتگیریهای آموزشمحور، شخصیتهای آموزشی تربیت میکنند نه برانگیختن حس تحقیق و خلاقيت در دانشجویان. 
 در سده پانزدهم اين احساس كه جهان بر لب دوران نويني است، به صورت گسترده با اقبال روبرو شد. چاپ كتاب گسترش يافته و در پايان قرن شاهد اكتشافات جغرافيايي بزرگ بوديم. دانشگاه ها تغييرات چشمگيري را در زماني كه رنسانس در حال شكل گيري بود، تجربه نمودند.  
تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جوامع، موجب تغییر و تحول در مأموریت دانشگاه‌ها شد. مأموریت اولیه‌ی دانشگاه (آموزش)، بـه سمت تحقیق و پژوهش هدایت شده و پژوهش، افزون بر وظیفه‌ی سنتی آموزش، به کارکردهای دانشگاه اضافه گرديد. در دانشگاه‌های نسل دوم که دانشگاه‌های پژوهش‌محور تلقی می‌شود؛ رشد و توسعه‌ی علمی از طریق پژوهش حاصل مـی‌شود و در سایه‌ی توسعه تفکر پژوهشی بود که کشورها به تولید علم و انديشه‌ورزی پرداختند. در این دانشگاه‌ها، تحریک اساتید برای درگیر شدن بیشتر با فعالیت‌هـای پژوهشی به عنوان یک بخش برجسته از سیاست‌های آموزشی در جوامع رو به رشد، افزایش یافت. در نسل دوم دانشگاه که تحت تأثیر گذر از عصر صنعت به پساصنعت و جامعه اطلاعاتي است، پژوهش و پدیدآوری دانش اهمیت مییابد، بدون اینکه آموزش از آن جدا باشد. در این نسل، دانشگاهها به پژوهشها در چارچوب جهانی روی ميآورند. لكن دانشگاه هاي نسل دوم نيز با محدوديت هايي همچون انفجار تعداد دانشجو و فزوني در هزينه هاي پژوهش روبرو شدند. کم‌بود بودجه برای پژوهش، تأثیری عمیقی بر نقش و کارکرد دانشگاه‌های نسل دوم بر جای گذاشت. دانشگاه‌ها دیگر نمی‌توانستند متکی به بودجه‌های تخصیص یافته‌ی دولتـی و بدون توجه به مسائل اقتصادی و بازگشت سرمایه، به انجام پژوهش‌های علمی-کاربردی مبادرت ورزند. این باعـث شد تا دانشگاه‌ها برای دستیابی به بخش‌های خصوصی برای کسب سرمایه‌هـای بیشتر، بـه فعالیـت‌هـای تجاری و کسب و کار، روی آورند. مدل دانشگاه‌هـای نسل سوم، بـا عنـوان دانشـگاه‌های کارآفرین، رهبری آموزش‌های کارآفرینی را عهده‌دار شدند. کارآفرینی عامل محـرک اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. در نتيجه توجه به سمت دانشگاه هاي نسل سوم معطوف گرديد. دانشگاه هايي همچون استنفورد، MIT. 
دانشگاههاي نسل سوم 
دانشگاه نسل سوم، كانون اصلي خلق دانش و فناوري مبتني بر نياز جامعه است كه با توسعه فرهنگ خلاقيت و نوآوري و ايجاد و گسترش زيرساختهاي تبادل دانش و فناوري از طريق آموزش و تحقيقات مهارت افزار و نيازمحور، تعامل پويا ميان دانشگاه و صنعت، با اتكا به توانايي و استعدادهاي دانشجويان، اساتيد، كاركنان و دانشآموختگان تربيت يافته فعاليت مينمايد. اين نوع دانشگاه با متعهد شدن به كارآفريني با به كارگيري بهينه منابع و امكانات و رويكردي جهاني، ضمن پايبندي به اصول اخلاق حرفهاي در نظامهاي نوآورانه، مباني يك اقتصاد دانش بنيان و كارآفرين را تحكيم ميبخشد. دانشگاههای کارآفرین به مثابه نسل تكامل يافته دانشگاههای نسل اول و نسل دوم، با ایجاد محیط یادگیرنده که در آن تطبیق با تغییر و استفاده از فرصتهای نوآوری حرف اول را میزند، شروع کنندۀ حرکتی هستند که درنهایت به تقویت نظام ملی نوآوری منجر میشود. دانشگاه کارآفرین دانشآموختگانی را به جامعه تحویل میدهد که دانش را در کنار پژوهشهای کاربردی به خدمت گرفته و با نوآوری، کار میآفرینند. در این نسل دانشگاهها علاوه بر آموزش و تولید دانش، به ارزش آفرینی دانش اقدام کرده و فرصتهای کسب وکار جدیدی برای جامعه خلق میکنند. دانشگاههايي كه قصد دارند از دانشگاه نسل دوم به دانشگاه نسل سوم مهاجرت كنند، يك نبرد دشوار در پيش دارند. دانشگاه نسل سوم داراي ويژگيهايي است كه در تضاد با تفكر فعلي دانشگاه نسل دوم هست و اعضاي جامعه دانشگاهي بايد متقاعد گردند ارزشهايي كه بايد براي نسلهاي بعدي حفظ شوند، لازم است كه تعديل و تكميل گردند.  

ویژگیهای دانشگاههای نسل سوم
1. در این دانشگاهها بهرهبرداری از دانش فنی، به هدف دانشگاه نسل سوم تبدیل شده است، چرا كه این دانشگاهها علاوه بر وظایف معمول آموزش و پژوهش، مهد فعالیتهای نوین کارآفرینی میباشند. دانش تولید شده در دانشگاه میتواند عمومی یا اختصاصی باشد. هدف از آموزش در دانشگاه نسل سوم، خلق دانشمندان، متخصصان آموزش دیده علمی و کارآفرینان میباشد. محصول دانشگاه نسل سوم بايستي يك متخصص باشد، نه صرفاَ يك فرد آگاه، همچنين قادر به كاوش و حل مشكلات بوده و نيز بتواند نتايج تحقيقات خود را به فروش برساند.   
2. دانشگاههای نسل سوم در یک بازار رقابتی بين المللي فعالیت ميكنند. آنها در حال رقابت فعالانه برای داشتن بهترین دانشگاهیان، دانشجویان و قراردادهای پژوهشی صنعتی هستند. 
3. دانشگاههای نسل سوم، به عنوان دانشگاههای شبکهای، در ارتباط با صنعت، مراكز R&D خصوصی، تأمین کنندگان مالی، ارائه دهندگان خدمات تخصصی و سایر دانشگاهها به واسطه چرخه دانش هستند.
4. پژوهش به میزان گستردهای فرارشتهاي یا بين رشتهاي میباشد. دانشگاههای نسل سوم به همان اندازه روش منطقی علمی، برای مفهوم خلاقیت به عنوان یک نيروي محركه اهميت قائل هستند. نهادهاي دانشگاهي، يعني واحدهاي فرارشتهاي كه بر حيطه خاصي تمركز دارند، مؤلفه هاي ساختاري ضروري اين نوع دانشگاهها محسوب ميشوند. 
ضرورت نسل سوم به این دلیل احساس میشود که بسیاری از دانش آموختگان به خاطر نداشتن مهارتهای کارآفرینی و فنی لازم، در بازار کار توفیق چندانی نمییابند و بیکار میمانند. در ایران، عدم ارتباط صنعت و دانشگاه باعث شده است که با وجود افراد متخصص و خلاق در کشور، فارغ التحصیلان زیادی در کشور بیکار باشند. در راستای چنین نیازی، در فاصله سال های 1381 تا 1383 ابتدا در 13 دانشگاه، مراکز کارآفرینی ایجاد شد و هم اکنون تعداد بیشتری از دانشگاههای کشور دارای چنین مرکزی هستند. اما تأسیس مراکز کارآفرینی یا دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها، تنها اولین قدم است و تا رسیدن به دانشگاههای نسل سوم هنوز فاصله وجود دارد. 
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دانشگاه نوآور
   نوآوری به طور قابل توجهي در قالب محصولات و خدمات جدید، فرآیندها، روشهای سازمانی و روشهای بازاریابی در شیوههای کسب و کار داخلی طی سالیان اخیر توسعه یافته است. در واقع اعتقاد بر این است نوآوری به عنوان منبع اساسی تولید ثروت، در اقتصاد مورد توجه است. نوآوری تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی، فناوری و علمی یک کشور دارد. در حال حاضر کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی، کشورهای هستند که ازلحاظ علم و فناوری توسعه پیداکرده و پیشرفت قابل توجهي در این زمینه داشتهاند. فناوری و نوآوری موجب قدرت و نفوذ میشود .به همین جهت اغلب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه توجه خاصی را نسبت به نوآوری معطوف کردند و سعی کردند نوآوری را در تمام سطوح اداره کشور توسعه داده و در بهبود علمی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی، فناوری و سایر، مورد استفاده قرار دهند. با نگاهی به پیشینه تاریخی کشورهای پیشرفته جهان، این موضوع همواره مطرح است که چگونه برخی اقتصادهای دنیا که رشد و توسعه خود را دیرتر آغاز کردند، در مدت زمان کوتاهتری خود را به سطح کشورهای توسعه یافته پیشین رساندند. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کشورهای نظیر آلمان و ژاپن کاملاً نابود شد؛ ولی پس از جنگ، در مدت زمان اندکی این کشورها به سرعت سرمایه انسانی و فیزیکی خود را بازسازی کرده و به اقتصادهای پیشرو تبدیل شدند. در حالی که کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آمریکا با وجود اینکه صدمات چندانی از جنگ ندیده بودند، امروزه از لحاظ پیشرفت اقتصادی تفاوت زیادی با اقتصادهای ذکر شده ندارند. ابداعات در کشورهای پیشرو مانند کشورهای قبلاً توسعه یافته متمرکز بر اختراعات و ابداعات در تولید، فرآوری، دانش و بهطور عمده تمرکز به جدید بودن آن ابداعات و اختراعات برای جهانیان است. ولی برای کشورهای تازه صنعتی شده عمدتا مسئله جهش و سبقت مطرح است و ابداعات برای این نوع کشورها عبارتست از جدید بودن آن ابداعات برای کشور، بنابراین در کشورهای دیر آمده یا به عبارتی تازه صنعتی شده، حرکت از تقلید به سمت نوآوری بهصورت پیوسته و پایدار است.
اكوسيستم نوآوري
مفهوم اکوسیستم نوآوری بیانگر این مطلب است که نوآوری از طریق شبکههای تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد که این شبکه طیف گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در هر دو بخش دولتی و خصوصی در بر میگیرد. سه رکن اصلی اکوسیستم نوآوری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژیک است. نوآوری از طریق سیاستگذاریها و اقدامات هدفمند در راستای توسعه سرمایه انسانی در این اکوسیستم نیازمند توجه قابل ملاحظه است. سرمایه انسانی جزء اصلی تغییرات نوآورانه است، از جمله جمعیت تحصیلکرده، متخصص، محققان بخش صنعت، نمايندگان صنايع و نیروی کار که برای تحقق نوآوری بالقوه ضروری هستند. در این راستا تقویت نقش موسسات آموزشی، سازمانهای کارآفرینی، شرکتها و رسانهها حائز اهمیت است؛ همچنین ایجاد فرهنگی که نوآوری را ترویج کند و افراد را تشویق کند فراتر از اصول موجود حرکت کنند، در محیطی که توانایی نوآوری را توسعه میدهد ضروری است. موانع فرهنگی بر سر راه نوآوری از جمله شکست و فرار از ریسک کردن میتواند مشکلات جدی را در این زمینه ایجاد کند. تلاش مشارکتی میان مقامات و سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی، رسانهها و سازمانهای کارآفرینی این تحول فرهنگی را شکل میدهد. سرمایه مالی، از جمله منابع بخش خصوصی، صندوقهای دولتی، سرمایهگذاریهای مشترک، برونسپاری و سرمایهگذاری در بنگاههای نوپا، نقش اساسی در توسعه نوآوری و فناوری کشور دارند. از طرفی سرمایه تکنولوژیک نیز برای توسعه نوآوری ضروری است. پیش از این نوآوری در قالب الگوی دانشگاه و صنعت موردبررسی قرار میگرفت، بعدها الگوی نظام ملی نوآوری مطرح شد که سایر نهادهای مؤثر و دخیل در تولید و انتشار علم و فناوری را موردتوجه قرار میداد و در قالب نظام ملی نوآوری بررسی میکرد و بعدازآن، ازآنجاییکه هیچ مرزی را برای نوآوری نمیتوان در نظر گرفت، نوآوری را در سطحی بالاتر از نظام ملی نوآوری و در قالب نظام جهانی نوآوری تعریف كردند. امروزه با توجه به تأکیدهای که روی توسعه پایدار و ارگانیک و پویایی اجزاء اکوسیستم نوآوری میشود و با توجه به اینکه همه نهادهای اکوسیستم ملی نوآوری کشور در قالب یک پیکر، ملزم به همکاری و هماهنگی در راستای سوق دادن کشور در مسیر نوآوری، علم و فناوری هستند؛ وجود دانشگاه نوآور بهعنوان یکی از اصلیترین اجزای اکوسیستم ملی نوآوری حائز اهمیت است. 
در اکوسیستم نوآوری دانشگاه جایگاه ویژهای دارد، چرا که یکی از عوامل موثر در تولید و رشد علم و تکنولوژی است. دانشگاه نوآور را دانشگاهی خطاب میکنند که نشان میدهد چگونه آموزش عالی میتواند به نیروهای نوآور واکنش نشان داده و به تجزیه وتحلیل موشکافانه آنها بپردازد و درعین حال به این نیازها بر اساس تغییر در آینده پاسخگو باشد. 
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الگوي دانشگاه نوآور


دانشگاه کارآفرین و خلق ثروت
امروزه دانشگاهها به دنبال تنوع بخشيدن به منابع مالي خود هستند. در گذشته مهمترين تكيهگاه دانشگاهها براي تأمين ماليشان، دولتها بودند. اين در حالي است كه در عصر كنوني با توجه به افزايش جمعيت متقاضيان كسب علم و دانش از يك سو و پرهزينه بودن ارائه آموزش و تسهيلات به متقاضيان از سويي ديگر، ضرورت تنوع بخشيدن به منابع مالي دانشگاهها بيش از پيش آشكار شده است. از ميان روش های مختلف تامين منابع مالی ميتوان به تجاری سازی اشاره کرد. در بازارهاي رقابتي امروز، تفاوت در دانش، فناوري و كسب قابليتها در اين زمينه است كه پيشگامان را از دنبالهروها متمايز سازد، چرا كه امروزه دانش و فناوري زيربناي انجام امور به شمار ميرود و در کنار فرآيندهای توسعه، شركتها را قادر می سازد که نه تنها کارهايی را که از عهده آنها خارج بوده است به انجام رسانند، بلکه قادر گردند فعاليت هايی را که نمی دانستند چگونه انجام دهند نيز به خوبی اجرا نمايند. به همين دليل است که امروزه خلق، توسعه و بکارگيری دانش و فناوری از عملکردهای مهم مديريت محسوب می شود. امروزه دانش و فناوري دو عامل اساسي ايجاد ثروت، توانايي و دانايي كشورها به شمار آمده و وسيله قدرتمند در توسعه ملي تلقي ميشود. دانش، فناوري و مهارت به عنوان اصليترين منابع ارزش افزوده در اقتصاد نوين محسوب ميشوند. جهتگيري كشور ما نيز اقتصاد دانش بنيان است. يکی از ملزومات ورود به اقتصاد نوين تبديل دانش به فناوری، تجاريسازي دانش است، از اين رو رسالت دانشگاهها به عنوان متفكرترين نهاد مسئول در قبال تحقق آرمانهاي توسعه ملي، ايجاب ميكند تا به پويا سازي اركان خود در انطباق با برنامه های توسعه بپردازد و اين امر جز از طريق کارآفرينی دانشگاهی ميسر نمیشود. يكي از مهمترين جنبههاي كارآفريني در دانشگاه، ورود فعاليتهاي دانشگاه به حوزه كسب و كار و به عبارتي تجاريسازي دانش است. امروزه از دانشگاهها انتظار ميرود علاوه بر آموزش و پژوهش، به ايفای نقش در جهت مأموريت جديد مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نيز ورود پيدا كنند، به عبارتي ديگر، امروزه تجاريسازي دانش از يك مزيت به يك ضرورت تبديل شده است.  
سابقه شکلگیری شرکتهای دانشگاهی به قرن 19 یعنی از زمان شکلگیری دانشگاه هاي مدرن باز مي گردد. دانشگاههای مدرن برای اولین بار در آلمان به ظهور رسیدند و خاستگاه شرکت های دانش بنيان نیز از همین کشور بوده است. در واقع با انقلاب علمی در این قرن و دستیابی دانشگاهها به انبوهي ازيافتهها و دستاوردهای علمی، دانشجویان و اساتید به این فکر افتادند كه از يافتههاي خود در جهات توسعه و بهبود وضعیت زندگی بشر استفاده کنند و این بود که در فضای انقلاب صنعتی حاکم بر غرب، شرکتهای دانشگاهی در آلمان ظهور کردند. یکی از مؤلفههای شناخته شده از یک دانشگاه کارآفرین، داشتن یک چشم انداز بين المللي در تمامي سطوح است. دانشگاهها همزمان با تلفیق روز افزون جهانی سازی با فرایندهای استراتژیک، ناچار به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در راستای اهداف سازمانی و همچنين ارزيابي وارتقاي عملكرد بر مبناي اهداف مختلف در گستره وسیعی از اقدامات جهانی میباشند. منظور این است که دانشگاهها در فرآيند جهاني شدن، علاوه بر اهداف سازمانی خود، ناچارند با اهداف جهانی هم همراستا شوند، که این اهداف به طور پیوسته درحال تغییر و گسترش است. کارآفرین شدن یک دانشگاه بدون جهانی بودن آن نه تنها امكان پذير نیست، بلکه بی معناست، اما این رابطه از طرف دیگر امکانپذیر است، به این مفهوم که یک دانشگاه بين المللي، میتواند کارآفرین نباشد. اين بخش به تأثيرات محيط جهاني بر جنبههاي كارآفريني، آموزش، پژوهش، توسعه استعدادها، و فرصتهاي جديد ميپردازد. عوامل مؤثر بر پيدايش و ظهور دانشگاههاي كارآفرين بدين قرار هستند:
- ناتواني دانشگاهها در پاسخگويي به تقاضاهاي اجتماعي روزافزون براي برخورداري از خدمات آموزش عالي
- مشكلات دانشگاهها در تأمين منابع مالي لازم
- تغييرات اساسي در مفاهيم كار، كالا، بازار و درآمد كه دانشگاهها را ناگزير از بازنگري برنامههاي آموزشي خود ميكرد.
- گسترش مفهوم پاسخگويي در سازمانهاي توليدي و خدماتي و الزام دانشگاه به عنوان سازمان ارائه كننده خدمات علمي پژوهشي به پاسخگويي در قبال جامعه
- ظهور مراكز علمي رسمي و غيررسمي به عنوان رقباي قدرتمند دانشگاهها در تربيت و آموزش نيروهاي انساني
 دانشگاه کار آفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند. این مراکز از افراد کار آفرین حمایت می کند. این حمایت شامل حمایت های آموزشی، مالی و بازاریابی است. در نتیجه کارآفرینان امکان دسترسی به کتابخانه ها آزمایشگاهها و .. . را پیدا می کنند. در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند. با آنها همکاری میشود تا مشکلات آنها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است. شرکت های صنعتی که با یک دانشگاه کارآفرین در ارتباط باشند از مزایای فن آوری آن نیز بهره میجویند. به این جهت فرآیندهای علمی و صنعتی دانشگاهها تکمیل شده و ایجاد شرکت ها از دل پژوهش های دانشگاهی رخ می دهد. در این مجموعه ها دانشجویان باید مجموعه ای از دانش و مدیریت کارآفریني را تواماَ آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختیار آنها قرار میدهد شروع به فعالیت در عرصهی صنعت نمایند. 

آموزش تقاضامحور
شركتهاي دانشگاهي خود به خود به وجود نميآيند. اين شركتها در نتيجه اقدامات سرمايهگذاري شكل ميگيرند كه به اين نتيجه ميرسند كه يافتههاي دانشگاهي بدست آمده، ارزش بهرهبرداري را دارند و لازم است شركتهاي جديدي در اين راستا تأسيس شوند. بنابراين فرد سرمايهگذار نقش مهمي در تأسيس شركتهاي دانشگاهي دارد. بايد توجه داشت كه با توجه به خصوصيات و خواستهها و اهداف فرد سرمايهگذار، شركتهاي دانشگاهي مختلف با ويژگيها و در انواع مختلف تشكيل ميگردند. برخي شركتهاي دانشگاهي توسط خود مخترع و مبدع تكنولوژي و برخي توسط شركتهاي بيروني موجود و برخي توسط تركيبي از سرمايهگذار و شركت تأسيس ميشوند. شركتهاي دانشگاهي از نظر سرمايهگذاري به سه دسته تقسيم ميشوند: دسته اول شركتهايي هستند كه توسط خود مخترع و مبدع تكنولوژي پديد ميآيند. دسته دوم شركتهايي هستند كه توسط شركتهاي خارج از دانشگاه تأسيس ميشوند و دسته سوم شركتهايي هستند كه توسط تركيبي از سرمايهگذار و شركت تأسيس ميشوند. شركتهايي كه توسط خود مخترع تأسيس ميشوند در جايي كه حقوق مالكيت معنوي به خوبي محافظت نميشوند، چندان بروز پيدا نميكنند. يك استاد يا دانشجو كه اختراعي را انجام داده است، از سرمايه چنداني برخوردار نيست كه بتواند در نبود حمايت قانوني، طرح خود را به مرحله توليد برساند. او در شرايطي موفق خواهد شد كه از حق انحصاري در توليد محصول خود برخوردار باشد و قانون، عدم دستيابي ديگران به تكنولوژي اختراعي توسط وي را تضمين كند. شركتهاي دانشگاهي تأسيس شده توسط خود مخترع همچنين معمولاَ در نزديكي دانشگاه مستقر هستند. اين كار به مخترع امكان ميدهد كه روابط خود را با دانشگاه حفظ نموده و از حمايتهاي دانشگاه و همچنين از نيروي انساني متخصص در دانشگاه استفاده نمايد. اين بر خلاف شركتهايي هست كه توسط سرمايهگذاران و شركتهاي غيردانشگاهي تأسيس ميشوند. تفاوت ديگر در زمان سرمايه گذاري است. كسي كه خودش مبدع و مخترع يك تكنولوژي بوده است، معمولاَ بلافاصله در جهت به توليد رسيدن طرح خود اقدام مي كند. يعني در مراحل اوليه ظهور تكنولوژي آن را به مرحله توليد مي رساند. اما كسي كه از بيرون آمده و ميخواهد روي يك طرح دانشگاهي سرمايه گذاري كند، اندكي صبر ميكند و پس از بررسي و ارزيابي شرايط در جهت گرفتن مجوزهاي قانوني اقدام ميكند. دانشگاههايي كه يافتههاي علمي زيادي توليد ميكنند، معمولاَ بيشتر مورد توجه سرمايهگذاران بيروني قرار ميگيرند. 
آموزش كارآفريني در دانشگاهها
عمده ترین مسئله اي که باعث رشد و توسعه اقتصادي جوامع میگردد تغییر در کیفیت آموزش و توجه به کیفیت نیروي انسانی موجود می باشد. اگر می خواهیم بحث کارآفرینی را جدي بگیریم و خواستار ایجاد تغییر باشیم، باید دید نظام آموزشی را به سمتی سوق دهیم که نیروهایی با شهامت و دقیق در تصمیم گیري پرورش دهیم. کارآفرینی در ارتباط مستقیم با نوآوري می باشد و وجود ریسک پذیري لازمه خلاقیت و نوآوري در هر زمينهاي می باشد. عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی در طولانی مدت به سرمایهگذاری در ابتکارات، اختراعات و نوآوریها با جهتگیری خاص بستگی دارد. در واقع دو عمل اصلی در رشد اقتصادی موثرند؛ اول افزایش ظرفیت خلاقیت، نوآوری و ابتکارت از طریق سرمایهگذاری در پژوهشها و آموزش نیروی کار بهطور پیوسته و مداوم و دوم، ارتباط دادن پژوهشها و آموزشها با بازار و نیازهای جامعه و صنعت. مجموع این عوامل «ظرفیت ملی نوآوری» را شکل میدهد و موجب جهش و رشد اقتصادی میگردد. فاریمن(2002)، اختلاف رشد میان کشورهای مختلف را متأثر از ظرفیت ملی نوآوری آنها میداند. هر کشوری با توجه به ضرورتها، ساختارهای نهادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، از سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوتی با بهرهوری مختلفی برخوردار است؛ بنابراین بررسی بهرهوری ظرفیت ملی نوآوری میتواند چشمانداز رشد را ترسیم کند. اصولاًبحث بر سر آموزش کارآفرینی بیشتر حول محور پرورش منابع انسانی کارآمد می گردد که در اقتصاد دانش محور، جزء منابع تعیین کننده توسعه محسوب میشود .این مطلب می تواند مورد تأکید کشورهاي در حال توسعه نیز باشد و دغدغه عدالت اجتماعی و نیاز صنایع را که کشورهاي در حال توسعه با آن درگیر هستند ، مرتفع سازد. 
ازتأثيرات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه کارآفرین بر جامعه می توان موارد زیر را نام برد:
توسعه و همگاني شدن علم و فناوري، توسعه فرهنگ مولد بودن و كارآفريني، كشف و معرفي منابع و راه هاي نوين ارزش افزوده، ارائه خدمات مشاوره تخصصي به صنايع كوچك، حمايت و هدايت كارآفرينان جوان تا حصول نتيجه و امكان فعاليت مستقل، كمك به كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال واقعي (غير كاذب)، افزايش درآمد قشرهاي متوسط جامعه وكاهش فاصله طبقاتي، كاهش جرائم و ناهنجاريهاي اجتماعي، نهادينهسازي فرهنگ پاسخگويي در قبال جامعه، سهامداران و ذينفعان، ترغيب مدارس در دورههاي پيش از دانشگاه در آموزش و پرورش روحيه كارآفريني دانش آموزان.


راهكارهايي جهت تبديل دانشگاههاي كشور به دانشگاههاي نسل سوم
 ایجاد دانشگاههاي کارآفرین نه تنها برعناصر دانشگاهی همچون دانشجویان، مدیران و اساتید اثر میگذارد بلکه بر جامعه، رشد و پیشرفت فرهنگ کارآفرینی اثرات مثبتی دارد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دانشگاههاي کشورکارآفرین نباشند، کارآفرینی در دانشگاهها رشد نمیکند. دانشگاههاي کشور باید به دانشگاهاي نسل سوم به معناي واقعی آن تبدیل شوند نه اینکه تنها نام دانشگاه نسل سوم یا کارآفرین را یدك کشند. اقداماتي كه ميتوان در اين رابطه انجام داد:
- باید ضمن توجه و تأکید بر نقش دانشگاه، به اصلاح و بازنگري برنامههاي درسی آن پرداخت و این برنامه ها را در دو بعد دانش افزایی دانشجویان و کاربردي کردن مطالب آموخته شده درجهت اشتغال و تأمین یک زندگی معقول، تنظیم و تدوين نمود.
- براي کاربردي کردن برنامه هاي دانشگاهها باید مراکز راهنمایی و مشاوره شغلی را جهت افزایش دانش و آگاهی دانشجویان و کمک به آنها در انتخاب شغل درست و مناسب تأسیس نمود. 
- بايد همكاري متقابل بين مؤسسات صنعتي – اجرايي كشور با دانشگاهها، استحكام و استمرار بيشتري پيدا كند. 
- لازم است که کاهش هزينههاي اجرایی آموزش و بهبود مستمر کیفیت آموزش بعنوان ضروریات آموزش کارآفرینی و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شوند.
-  کارآفرینی یک فرایند خصوصی است، اما دولت باید از کارآفرینان حمایت کند و زمینه را براي رشد جامعه فراهم نماید.
- باید فرهنگ کارگروهی در کشور و علی الخصوص در دانشگاه جا بیفتد.
- دانشگاههاي کارآفرین باید براي کارآفرین شدن تفکر شرکتی داشته باشند؛ یعنی باید عواملی همچون مسئولیتپذیري، شناخت توانمنديها، تفکیک وظایف، تأمین مأموریت و رسالت کاري در جهت چشم انداز، مکتوب کردن اهداف و بسیاري از این قبیل امور را همواره مورد ارزیابی قرار دهند.
- باید ایجاد و توسعه پارك هاي علمی - فناوري در کشور گسترش یابد ؛ زیرا، هدف این پارك ها افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاي فرهنگ نوآوري و همچنین، افزايش قدرت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارك فعالیت می کنند.
- دوره هاي آموزشی کارآفرینی در مقاطع مختلف تحصیلی راه اندازي شود.
- دوره ها و رشته هاي کارآفرینی در دانشگاهها راه اندازي شود.
کارآفرینی در دانشگاهها
دانشگاهها در درة سیلیکون، و به ویژه دانشگاه استنفورد، از دیر باز کانون توسعة ایدههای خلاقانه در آزمایشگاههای پژوهشی و تبدیل آنها به محصولات تجاری بودهاند. ولی دانشگاه معتبر کالیفرنیا در برکلی نیز در طرف دیگر خلیج سانفرانسیسکو به این مهم توجه داشته است. دانشگاهیان اعم از استادان، پژوهشگران، و دانشجویان در بدو ورود و آغاز فعالیت در هر یک از دانشگاههای استنفورد و برکلی با پذیرش و امضای منشور اخلاقي دانشگاه، موظف به رعایت آن هستند از جمله موارد ذکر شده در منشور اخلاقي رعایت حقوق معنوی و مادی دانشگاه در دستاوردهای دانش بنیانِ دانشگاهیان است. دستاوردهایی که با استفاده از امکانات دانشگاه حاصل شده است و ممکن است به صورت ثبت اختراع و یا کپی رایت مطرح شوند. در دانشگاهها دفاتر ویژهای مسؤل کمک به دانشگاهیان برای ثبت اختراع و یا ثبت کپی رایت هستند که البته حقوق دانشگاه در آنها محفوظ میماند، در عین حال این دفاتر نسبت به واگذاری حق استفاده از این دستاوردها به متقاضیان اعم از صاحبان ایدة اولیه و یا سایرین اقدام میکنند و حقوق دانشگاه را با دریافت مبالغی از متقاضیان محفوظ نگاه میدارند. دانشگاهها از این راه درآمدهای سرشاری دارند که صرف توسعة فعالیتهای پژوهشی و سایر امور دانشگاه میشود. عدهای از وكلاي مبرز که در استخدام دانشگاه هستند و بعضی دفاتر حقوقی در این امر با دانشگاهها همکاری میکنند. دانشگاهها با راه اندازی مراکز رشد و برنامههای شتاب دهنده نیز به کارآفرینی توسط استادان و فارغ التحصيلان کمک میکنند، هر چند راه اندازی مراکز رشد در دانشگاهها به سالهای اخیر بر میگردد ولی راه اندازی شرکتهای نوپا در جوار دانشگاهها سابقهای طولاني دارد و به مدل جا افتادهای از تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان دانشگاهیان تبدیل شده است.

دانشگاه استنفورد
استنفورد اولین دانشگاهی است که از اواخر دهة 1940 به موضوع کارآفرینی توجه جدی کرد. مایکل ترمن استاد مهندسی برق در استنفورد، دو تن از فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد مهندسی برق به نامهای ویلیام هیولیت و دیوید پاکارد را تشویق کرد که با تاسیس یک شرکت، دستاورد رساله کارشناسی ارشد خود را که یک نوسان سنج صوتی بود تجاری سازی کنند و به بازار عرضه نمایند، آنان شرکت hp را در گاراژ خانه پدری پاکارد در پالوآلتو در نزدیکی دانشگاه استنفورد پایه گذاری کردند. پس از آن شرکتهای متعدد دیگری دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه استنفورد را تجاری سازی کردند و به بازار عرضه نمودند که یک نمونه بسیار معتبر آن شرکت گوگل است که ایدة اولیة آن پروژه پژوهشی دو دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر در استنفورد بود که به دستاوردی فناورانه و تاسیس و موفقیت شرکت گوگل انجامید. شبکه کارآفرینی استنفورد فدراسیونی از سی نهاد متنوع در استنفورد است که به توسعه و ترویج و آموزش کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان استنفورد میپردازند. شبکه کارآفرینی استنفورد به عنوان پورتال کارآفرینی، ارتباط و هماهنگی لازم را بین نهادهای مختلف برقرار میکند. فعالیتهای کارآفرینانه در همه گروهها و دانشکدههای استنفورد اعم از مهندسی، کسب و کار، حقوق، و پزشکی از سازماندهی مناسبی برخوردار است و عالوه بر آن ادارة واگذاری مجوز فناوری و اداره هماهنگی شرکتهای وابسته نیز وظایف مخصوص خود را عهدهدار هستند. 

فرآيند كارآفريني
1- نگاه كارآفرينانه
کارآفرینان، افرادي هستند که فرصتها را درك میکنند و خلأها را میبینند. درك فرصتها توسط این افراد، ممکن است از طریق بازارگردي (ارتباط با محیط زندگی، بازار و ...) و یا ارتباط با افراد (در جلسات) یا نگاه به تلویزیون، رسانهها، شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه (یا نگاه جستجوگرانه، نگاه فرصتگرایانه، در پی شکار فرصت و...) گفته میشود. خلأهاي بازار با نگاه کارآفرینانه، به خوبی دیده میشود و انگیزهاي براي اقدام به راه اندازي کسب و کار میباشد؛ به عبارت بهتر، افرادي که تمایل به ایجاد کسب و کار دارند، بایستی این نگاه را در خود تقویت نمایند. با توسعه و ترویج این دیدگاه در درون خانوادهها، مدارس، دانشگاهها و ... به تقویت این نگاه که در کل منجر به نوآوري و ایجاد کسب و کار میشود، کمک خواهد شد.
2- تشخيص فرصت
دوره شكلگيري تحت عنوان« قبل از آغاز» مورد تحلیل واقع ميشود. اين مرحله اغلب زمان قابل توجهي نياز دارد که از یک ماه تا 10 سال متغیر است. در این مرحله، تحقيق و درك ابعاد فرصت و مفهوم آن و تعیین اینکه اين فرصت مناسب است یا خیر از اهميت ويژهاي ي برخوردار است. اشخاصی که قصد ایجاد یک کسب و کار را دارند باید از درون به کنکاش خود بپردازند تا بدانند که آیا حقیقتاً آمادگی كارآفريني را دارند؟ اکثریت غالب مردم از جمله مخترعین معمولاً از این مرحله عقب نشيني نميكنند و امکان كارآفريني را بررسی ميكنند. 
فرصتها عبارتند از:
مجموعه شرایطی است که نیازي را براي یک محصول یا خدمت جدید بوجود میآورد، پاسخي است براي يك مسئله، نيازي است كه بايد تأمين شود، خواستهاي است كه بايد برآورده گردد، نگراني است كه بايد برطرف شود، داراي محدوديت زماني است.
3- تمركز بر روي فرصت مورد نظر
اين مرحله براي کارآفرینان اهمیت زيادي دارد. اين مرحله، مرحله شک و تردید است که آنها ايدههاي مختلفی را در ذهن دارند و نميدانند کدامیک را برگزینند. ممکن است بعدها اين امکان وجود داشته باشد که شاخه هاي ديگري از کسب و کار را را نيز ايجاد نمود. اما فاز اول در یک شرکت باید دقیقاً بر روي يك فعاليت خاص متمرکز شود. بهتر است اهداف کسب و کار خود را دقيقاَ تعيين نمائید زیرا ممکن است اشخاص مختلف بر روي يك فرصت واحد سرمایه گذاري کنند ولی به نتایج کاملاً متناقضی برسند. 
4- ورود به بازار
سوددهي و موفقیت، تعیین کننده این مرحله هستند: فرض کنید كارآفرين کسب و کار کوچکی را با سازماني ساده ایجاد نموده است، منابع مورد نیاز خود را با توجه به طرح تجارياش تخصیص داده است و اولین فروش محصولاتش نیز انجام شده است. چيزي که موفقیت کسب و کار را در همان مراحل اولیه تعیین ميكند این است : اگر مدل کسب و کار سود ده باشد، اهداف معقولی در نظر گرفته شده باشند و کسب و کار در راه کسب سلامت اقتصادي پيش برود، کارآفرین ميتواند در این مرحله به رشد کسب و کار خود و یا کوچک ماندن این کسب و کار به حدي که با سرمایه شخصی قابل تأمین باشد، فکر کند.
5- راهاندازي كامل و رشد
در اين مرحله، کارآفرین بايد يك راهکار خاص با بیشترین میزان رشد را انتخاب نمايد. معمولاً کارآفرین در اين مرحله و بهنگام بررسی راههاي ممکن، ترجیح ميدهد که کسب و کار مورد نظرش کوچک بماند و هیچگاه از اين مرحله نميگذرد و یا احتمالاً تنها مالک کسب و کار باقی ميماند. و يا ممکن است این ایده جدید در حد یک کسب و کار و فعالیت ساده بماند، که البته تمام ايدههاي جدید نميتوانند و يا اين ظرفیت را ندارند که تبدیل به شرکتهاي بزرگ شوند. دلایل عدم رشد سریع ممکن است این باشد که فضاي کافی در بازار براي رشد وجود نداشته باشد و يا محصولات و سیستم هاي مديريت مورد نظر مقیاس خاصی نداشته باشند و یا اينكه این رشد سریع براي مديريت چالش بزرگي ايجاد کند که نتواند از عهده آن برآيد.  

6- بلوغ و توسعه
اکنون کسب و کار شما تبدیل به رهبر بازار گردیده است. در این حالت رشد یک کسب و کار، در حقیقت گسترش طبيعي يك ایده خوب از طریق روشهاي حرفهاي مديريتي خواهد بود. اين گروه حرفهاي مديريتي، استراتژي رشد اين ایده را از طریق توسعه در سطح جهانی، اخذ تسهیلات و یا ادغام شدن با سایر شرکتها پیاده سازي ميكند که از اين طریق نقدينگي افزایش و کمبودها رفع ميشود. 
7- ارزش
مرحله آخر، مرحله بهره برداري از نتیجه کار است. در این مرحله ارزش ایجاد شده در طی مراحل قبلی از طریق ارزيابي خروجی کار مورد بهره برداري قرار ميگيرد. متأسفانه اغلب ادبیات كارآفريني بر مراحل قبلی تأکید دارد و توجه کمی به خروجی کار معطوف شده است. تجربه نشان ميدهد که خروج موفق از یک کسب وکار عامل مهمی در چرخه عمر كارآفريني است، چه براي کارآفرین وچه براي فردي که سرمایه گذاري نموده است. مهمترین چالشی که یک کسب و کار جدید با آن مواجه است این است که کارها در جاي خود انجام شوند. دانستن اینکه چه کار باید کرد و در چه مرحلهاي، بسیار مهم است. به ویژه اینکه کارآفرین معمولاً زمان و منابع محدودي دارد.

مراحل اصلی پروژه هاي تحقیق و توسعه در فعالیت هاي ایده یابی تا ارائه محصول جدید
ايده 
تعریف و معرفی ایدهيابي
ایدهیابی، عبارت است از پژوهش و تحقیق سیستماتیک براي پیداکردن ایدههاي جدید. یک کارآفرین براي دسترسی به تعدادي ایدههاي مناسب و خوب، باید ایدههاي بسیاري را جمع کند و در اختیار داشته باشد. جستجو براي ایدهي تولید محصول جدید باید به طور سیستماتیک انجام گیرد.
روشهاي خلق ايده
منابع اصلي براي بدست آوردن ايدههاي جديد عبارتند از:
تحقيق و توسعه، نظرخواهي از افراد مطلع، مشتريان، شركتهاي موفق، كانالهاي توزيع، منابع مواد اوليه، فناوريهاي در دسترس، منابع اطلاعات بازار، اينترنت، فرهنگ مشاغل موجود در ساير كشورها
تصفيه ايدهها
در مرحله ایجاد ایده، هدف، به وجود آوردن هرچه بیشتر ایدههاي جدید است؛ درحالی که در مراحل بعد از آن، هدف، کاهش تعداد ایدههاست. اولین مرحله کاهش ایدهها، تصفیه ایدههاست. دراین مرحله شرکت باید از دو نوع اشتباه اجتناب کند: اشتباه اول زمانی اتفاق می افتد که یک ایده خوب را رد کند. اگر شرکتی خطاي رد کردن ایدههاي خوب را زیاد تکرار کند، استانداردهاي آن محافظه کارانه ميشود. اشتباه دوم زمانی اتفاق میافتد که یک ایده ضعیف را براي محصول جدید انتخاب و روي آن سرمایه گذاريکند. این اشتباه از یک طرف موجب زیانهاي مادي و از طرف دیگر سبب یأس و ناامیدي کارکنان شرکت میشود. در مرحله تصفیه ایده ها، هدف، تشخیص و کنارگذاشتن ایدههاي ضعیف است؛ زیرا هزینههاي توسعه محصول در هر مرحله به طور چشمگیري افزایش مییابد. 
توسعه و آزمايش ايده
پس از تصفیه ایدهها باید آنها را به مفهومهاي محصول تبدیل کنیم. تشخیص بین ایده محصول، مفهوم محصول و تصویر یا ذهنیت محصول اهمیت بسیاري دارد. درحقیقت ایدهي محصول، تصور درباره محصولی است که شرکت فکر میکند میتواند به بازار عرضه کند. مفهوم محصول، شرح دقیقی در مورد ایده مزبور است که با عباراتی قابل فهم براي مشتریان بیان میشود. تصویر یا ذهنیت محصول، تجسم و برداشتی است که مصرف کنندگان از محصول دارند. 
تحقيق اكتشافي (تحقيق پايه جهتدار) براي دستيابي به ايدههاي محصول جديد
این نوع تحقیق به همان توان تحقیق علمی و توانایی تحلیلی که تحقیقات آکادمیک به کمک آنها انجام می شود احتیاج دارد. اما این نوع تحقیق با داشتن یک هدف واضح در مقایسه با تحقیق نظري علمی محض تشخیص داده میشود. براي مثال تحقیق پایه جهت دار ميتواند جستجوي یک واکنش شیمیایی جدید یا یک پدیده فیزیکی جدید باشد، اما هدف کار، تعیین قابل اجرا بودنش در مسائل علمی است و از این گذرگاه ایده دستیابی به محصولات جدید نیز تعقیب ميشود. 
تحقیق کاربردي (شکل گیري ایده محصول)
این باید مورد تاکید قرار گیرد که در واقع ایده مستقيماَ به یک محصول مشخصی انتقال نمییابد و این یک فکر است که مستلزم تعیین و بررسی جزئیات بیشتري است تا بتوان روي سودمندي ویژه آن تاکید کرد. همچنین بعضی از کارهاي تحقیق اکتشافی نیز در مقیاس کوچک (براي ایجاد این اطمینان که ایده نوآوري مخصوص امتحان شده است) باید آزمایش شوند. اگر بعد از یک امتحان بحرانی، نتیجه این است که یک احتمال موفقیت قوي براي طراحی وجود دارد، یک پروژه براي انتقال ایده به مرحله تحقیق کاربردي تعریف میشود. این پروژه تحقیق کاربردي براي تعیین برد قابل اجرا بودن یا پدیده یا تعریف کردن سودآوري بالقوه آن تثبیت میشود. در این مرحله اگر هدف توسعه یک محصول جدید است، یک روش آزمایشگاهی بامقیاس کوچک تهیه و توسعه مییابد. اگر هدف، توسعه یک روش تحلیل یک پدیده است، برد شرایط براي عملیات باید کشف شود.

توسعه استراتژي بازاريابي
مرحله بعدي توسعه استراتژي اولیه بازاریابی براي معرفی محصول به بازار است. استراتژي بازاریابی از سه قسمت تشکیل می شود :
قسمت اول استراتژي بازاريابي: در مورد اندازه، ساختار و رفتار بازار است؛ يعني موضع بازاريابي براي محصول طراحي شده، بررسي فروش، سهم بازار و تعيين اهداف سود در چند سال اول
قسمت دوم استراتژي بازاريابي: تعيين قيمت، ميزان توليد، استراتژي توزيع و بودجه بازاريابي براي سال اول
قسمت سوم استراتژي بازاريابي: پيشبيني فروش بلندمدت و تعيين اهداف سود و استراتژي آميخته بازاريابي در طول زمان است. 

بررسي تجاري
پس از تصمیمگیري درباره مفهوم محصول و استراتژي بازاریابی، مدیریت میتواند عملکرد تجاري پیشنهادي را ارزیابی کند. او باید با بررسی میزان فروش، هزینه و سود مشخص سازد که آیا به اهداف شرکت نائل می شویم یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد میتوان به توسعه محصول پرداخت.
- پيشبيني فروش
مدیریت باید پیش بینی کند که آیا میزان فروش براي بازگشت سود کافی است یا خیر. همچنین باید روند فروش محصولات مشابه و وضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورد کند. در اینجا از روشهاي پیش بینی فروش استفاده میشود. نکته مهم در پیشبینی میزان فروش محصول این است که یا مشتري، محصول مورد نظر را به طور مستمر خریداري میکند یا به طور غیر مستمر یا فقط یک بار.  

- پيشبيني هزينه و سود
مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه هاي مورد انتظار را برآورد کند. این کار از طریق قسمتهاي تحقیق و توسعه، تولید، امور مالی و حسابداري صورت میگیرد. هزینههاي بازاریابی نیز در این مرحله منظور میشود. همچنین میزان مطلوبیت مالی طرح مزبور، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهاي مالی محاسبه میگردد. 

توسعه محصول
اگر مفهوم محصول از مرحله بررسی تجاري با موفقیت عبور کند، باید براي تبدیل به محصول فیزیکی به قسمت تحقیق و توسعه یا مهندسی داده شود. تا این مرحله همه چیز به صورت واژه ، تصویر و تصور خام بوده است.  از این پس جهش بزرگی در سرمایه گذاري محسوب میشود و چنانچه اشتباهی در برآورد هزینه هاي محصول جدید صورت بگیرد، در آینده به شرکت خسارات زیادي وارد خواهد آمد. در این مرحله مشخص میشود که ایده محصول را میتوان به محصول فیزیکی و تجاري تبدیل کرد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد شرکت سرمایه هایی راکه تاکنون براي ایده صرف کرده است از دست میدهد، مگر اینکه طی مراحل مزبور اطلاعات مفیدي کسب کرده باشد. قسمت تحقیق و توسعه، یک یا چند نمونه فیزیکی از محصول میسازد. هنگام ساختن این نمونه باید معیارهاي ذیل رعایت شود:
مشتریان محصول را دربرگیرنده ویژگیهایی که در مفهوم محصول آورده شده بیابند.
 نمونه مزبور باید براحتی در شرایط معمولی کاربرد داشته باشد
 متناسب با هزینههاي تولید ساخته شود .
آزمايش بازار
در این مرحله آزمایش محصول و برنامه بازاریابی آن در موقعیتهاي واقعی بازار اجرا میشود. آزمایش بازار به بازاریاب اجازه میدهد که در بازاریابی محصول مورد نظر تجربه به دست آورد و مشکلات و نواقص احتمالی آن را برطرف سازد و اطلاعاتی را که پیش از ورود به مرحله معرفی محصول به بازار مورد نیاز است کسب کند.  هدف اصلی از آزمایش بازار، قرار دادن محصول در بازار واقعی به صورت آزمایشی است.
تجاري كردن

 اهداف فرآیند توسعه محصول جدید
براي آنکه توسعه محصول جدید با موفقیت قرین شود، باید هم زمان به سه هدف دست یابد:
- به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتري (براي آنکه یک محصول جدید در بازار به موفقیت دست یابد، باید ویژگ هاي جالبتر، کیفیت بالاتر یا قیمت گذاري جذابتري نسبت به محصولات رقیب ارائه دهد)
- به حداقل رساندن زمان سیکل توسعه (شرکتی که قادر است زودتر محصول خود را به بازار آورد، از وقت بیشتري براي توسعه (یا ترغیب دیگران به توسعه) کالاهاي تکمیلی (که به ارزش و جذابیت محصول می افزاید) برخوردار است .در صورتی که کلیه شرایط یکسان باشند، محصولاتی که زودتر به بازار معرفی ميشوند، احتمالا از مزیت جا افتاده و فراهم بودن کالاهاي تکمیلی نسبت به رقباي بعدي برخوردار خواهند بود. دیگر نکته مهم در رابطه با زمان سیکل توسعه به هزینه توسعه و کاهش مدت چرخه عمر محصول مربوط ميشود. زمان سیکل توسعه، عبارت است از فاصله زمانی میان آغاز پروژه و عرضه محصول که معمولا برحسب ماه یا سال اندازه گیري ميشود. نخست، بسیاري از هزینه هاي توسعه ارتباط مستقیمی با زمان دارند .هم مخارج پرداخت حقوق کارکنان درگیر در امر توسعه و هم هزینه سرمایه شرکت با طولانی شدن زمان چرخه توسعه افزایش مييابند. دوم، شرکتی که در به بازار آوردن نسل خاصی از تکنولوژي عمل میکند، غیر متحمل است که بتواند هزینه هاي ثابت توسعه را پیش از کهنه شدن این نسل از تکنولوژي به طور کامل مستهلک کند. سرانجام، شرکتی که به چرخه توسعه کوتاهی دست مييابد، ميتواند با آشکار شدن لغزش هاي موجود در محصول یا با وقوع پیشرفت هاي تکنولوژیک به سرعت در محصولاتی که ارائه میکند، تجدید نظر کند یا آنها را ارتقا دهد.
- تحت کنترل درآوردن هزینه هاي توسعه

نسل چهارم دانشگاهها
از گفتمان جدیدی که در آموزش عالی درحالِ ظهور است، به عنوان نسل چهارم یاد میشود .نسلی که در آن دانشگاه به آفرینش منطقهای و محلی دانش اقدام میکند، به توسعه پایدار محلی و منطقهای کمک علمی میکند، برنامه درسی را به مسائل و چالشهای بشری و اجتماعی، منطقهای و محلی معطوف میکند و به مسئولیت اجتماعی خود توجه میکند. آمـوزش بر اساس نیـاز جامعـه و دانشـجو انجـام میشود و حـل چالشهای جامعـه بهعنوان اسـاس تحقیـق در نظـر گرفتـه میشود. 
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نهادهای پشتیبان شرکتهای نوپا
پارکهای علم و فناوری
پارکهای علم و فناوری مراکزی هستند که عمدتا در جوار مراکز تحقیقاتی و علمی و دانشگاهی تاسیس شده و در راستای تجاری سازی نوآوریهای برآمده از دانشگاهها عمل میکنند. یکی از اولین نمونههای این مراکز در دهه 1950 ميلادي در کنار دانشگاه استنفورد تاسیس شد و کارکرد اصلی آن فراهم آوردن فضایی برای استقرار شرکتهای منشعب شده از دانشگاه بوده است. به اقتضای پیوند این پارکها با دانشگاهها و مراکز علمی، اهتمام مدیران آنها بر گزینش و استقرار شرکتهای دانش بنیان در فضایی متمرکز است که با ایجاد تعاملات علمی میان کارآفرینان و دانشگاهها، فضایی مناسب برای خلاقيت و نوآوری ایجاد کنند.
پارکهای علم و فناوری از جمله اولین نمونههای ایجاد فضای اختصاصی برای رشد شرکتهای دانش بنیان است. تعریف واحدی برای ویژگیهای اصلی این پارکها وجود ندارد ولی به استناد "انجمن بين المللي پارک های علم و فناوری" از جمله کارکردهای اصلی آنها موارد زیر است:
 ایجاد بستری موثر برای همکاری در زمینه نوآوری میان دانشگاه و صنعت 
 تسهیل ارتباط بین شرکتها، کارآفرینان و متخصصان
  ایجاد محیطی برای تقویت فرهنگ نوآوری و خلاقيت
  تسهیل شکلگیری شرکتها و رشد آنها
پارکهای علم و فناوری در واقع شهرکهایی هستند که به منظور استقرار شرکتهای دانش بنیان و برآمده از دانشگاهها طراحی و ساخته شدهاند و تمرکز آنها بر تسهیل نوآوری از طریق گردهم آوردن و هم افزایی افراد خلاق است. بیش از یک سوم این پارکها در پردیسهای دانشگاهی واقع شدهاند. یک پارک علم و فناوری عمدتا یک شهرک فناوری با گستره متنوعی از شرکتهاست که مهمترین خدمات آن در واقع ارائه فضای اداری و اجرایی مناسب و  امکانات ساختمان و مستقلات است. عموما پارکهای علم و فناوری نفع مستقیمی از موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای زیرمجموعه خود نمیبرند و سهامدار شرکتها نیستند. 

مركز رشد
مرکز رشد یا "انکوباتور" را میتوان لايه بعدی نهادهای تقویت کننده نوآوری، پس از پارکهای علم و فناوری تلقی کرد. مرکز رشد سازمانی است که تسهيلاتي برای شرکتهای نوپا فراهم میآورد که برای آنها دردسرهای راهاندازی یک شرکت را برطرف سازد . مراکز رشد علاوه بر در اختیار گذاردن فضا و امکانات اداری مشترک برای شرکتهای نوپا به آنها مشاوره تجاری و مدیریتی نیز میدهند. خدمات مرکز رشد معمولا در قالب یک برنامه میان مدت به شرکتهای تحت حمایت ارائه میشود. ورود به مرکز رشد طی یک فرایند درخواست و گزینش صورت گرفته و مدت منتفع شدن آنها میتواند تا 9 سال یا بیشتر باشد. تمرکز در مراکز رشد بر حمایت از شرکتهای تازه تاسیس از مراحل اولیه توسعه فن آوری تا مرحله درآمد زایی است. 
خدمات یک مرکز رشد میتواند شامل موارد زیر باشد:
فراهم آوردن امکانات اولیه کسب و کار  ایجاد شبکه ارتباطات انسانی  کمک در امور بازاریابی  اتصال به اینترنت پر سرعت  کمک در زمینه مدیریت مالی و حسابداری  تسهیل در دریافت وامهای بانکی و تسهيلات مالی  آموزش مهارتهای ارائه طرحهای تجاری  تسهیل ارتباط با مراکز دانشگاهی  کمک به یافتن شرکای تجاری  کمک به جذب سرمایهگذاران خطرپذیر  دورههای آموزشی تفصیلی کسب و کار  گروه مشاورین و مربیان  یافتن تیم مناسب مدیریت  شکل دهی به فرهنگ کسب و کار شرکتها  راهنمایی در راستای تجاری سازی فناوری شرکتها  مدیریت امور حقوق مالکیت
مدیران مراکز رشد به ازای خدماتی که در اختیار شرکتهای نوپا میگذارند عموما دو نوع نفع حاصل میکنند. آنها در وهله اول ممکن است هزینه ثابت ماهیانه به عنوان اجاره یا حق استفاده از امکانات را از شرکتهای نوپا دریافت کنند. با این وجود شرکتهای نوپا عموما پیوستن به یک مرکز رشد را به صرفه میبینند زیرا این هزینه ماهیانه معمولا به نسبت هزینههای گزینههای موازی از قبیل ایجاد یک دفتر مستقل کمتر است. نوع دیگری از انتفاع نیز در برابر شراکت در این شرکتهاست. مدیران مراکز رشد میتوانند با شناسایی شرکتهای نوپایِ مناسب و با آینده درخشان، با تامین امکانات لازم از قبیل فضای کار و سایر نیازها، بخشی از سهام آنها را در اختیار بگیرند و در واقع در آنها سرمایهگذاری کنند.

شتابدهنده
شتابدهنده به سازمانی گفته میشود که با برگزاری دورههای فشرده حمایتی قصد تسریع موفقیت و پیشرفت شرکتهای نوپا را دارد. بسیاری از شرکتهای تازه تاسیس، در مراحل اولیة رشد، به مشاوره مدیریتی، بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمندند و هدف از برگزاری این دورهها کمک همه جانبه به آنهاست.  این پشتیبانیها معمولا با در اختیار گذاشتن فضای کسب و کار اداری همراه است. علاوه براین، شتابدهنده با سرمایه گذاری اولیه در هریک از شرکتهای تحت حمایت خود بخشی از سهام آتی آنها را از آن خود میکند. مجموعه سهامهای آتی که شتابدهنده در قبال خدمات خود دریافت میکند منبع اصلی درآمدی آن خواهد بود. شتابدهندهها آخرین حلقه از نهادهای تقویت کننده نوآوری و خلاقيت هستند. ایده اصلی یک شتابدهنده در تسریع فرایندی است که در مرکز رشد رخ میدهد. شرکتها در زمانهای متفاوت به یک مرکز رشد وارد میشوند و پس از مدتی، مدیران مراکز رشد به تصمیمگیری در مورد آنها میرسند. هدف یک شتابدهنده آن است که اولا مجموعهای از شرکتهای نوپا را مشابه یک دوره دانشگاهی، به صورت همزمان وارد یک دوره شتابدهنده کنند و ثانیا با نقش کاتالیزوری، فرایند موفقیت یا شکست آنها را در یک دوره سریع چند ماهه ارزیابی کنند. به این ترتیب شرکتهایی که وارد مرکز رشد میشوند پس از چند ماه مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر دارای قابلیتهای مناسب باشند به کار خود ادامه میدهند وگرنه منحل میشوند. این رهیافت به نوعی عکس العمل طبیعی بازیگران این عرصه به تحولات سریع تکنولوژی در دوران معاصر است. 
سيليكون ولي
سیلیکون ولی قطب شرکت‌های فناورانه در جهان است. سیلیکون ولی نام درّه‌‌ای در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. اصطلاح درة سیلیکون نیز از آنجا ناشی شد که این ناحیه به مرکزیت نوآوری و تولید تراشههای سیلیکونی تبدیل شد، ولی بعدها درة سیلیکون مصداقی شد از همه فعالیتهای نوآورانه در زمینة فناوریهای پیشرفته، و پایگاهی شد برای بسیاری از شرکتهای بزرگ و معتبر و هزاران شرکت نوپا. این درّه محلّ تجمع و استقرار شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس (استارت آپ) در حوزه‌‌های گوناگون فناوری است و متخصصان و پژوهشگران از تمامی نقاط جهان در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. بسیاری از محصولات برتر تکنولوژی از جمله گوشی‌‌های هوشمند، خودروهای الکتریکی، فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، تجهیزات پزشکی و به‌‌روز‌‌ترین محصولات و فرآورده‌‌های موجود در جهان توسط شرکت‌های مجموعه‌‌ی سیلیکون ولی تولید و عرضه می‌شود. به عبارتی سیلیکون ولی منطقه‌‌ای صنعتی است که تمرکز آن بر فعالیت‌های دانش بنیان و تکنولوژی‌‌های جدید است. سیلیکون ولی ارتباط تنگاتنگی با نوآوری دارد و به جرأت می‌توان آن را مناسب‌‌ترین بستر برای پیشبرد و ارتقای فناوری در جهان و تولید محصولات دانش بنیان دانست. شرکت‌های بزرگی مانند اپل، اچ پی، اوراکل، آلفابت، تسلا موتور، فیسبوک، نت فلیکس، اینتل، سیسکو و ... در این منطقه ایجاد شده اند. راز درة سیلیکون در ِاکوسیستم مناسب آن نهفته است، سیستمی که به طور تاریخی شکل گرفته است و در حال حاضر درة سیلیکون را به مترادفی با نوآوری و کارآفرینی در زمینه فناوریهای پیشرفته بدل کرده است. اِکوسیستم درة سیلیکون از ایدهپردازی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و یا تلاش استعدادهای خالق در گوشه و کنار شروع میشود و با سرمایهگذاری هستة اولیه و با ایجاد شرکت نوپا، به تولید فناوری و یا محصول اولیهای میانجامد که اگر محصولِ مناسبی باشد و جهتگیری مناسبی نسبت به بازار داشته باشد مورد توجه سرمایهگذاران خطرپذیر قرار میگیرد تا با سرمایهگذاری مناسب و توسعة محصول، به توسعة بازار و رشد شرکت بیانجامد، بالاخره شرکتهای موفق یا جذب شرکتهای بزرگ میشوند و یا خود به اندازة کافی رشد کرده و به عنوان شرکت سهامی عام وارد بورس سهام خواهند شد. این اکوسیستم در طی چند دهه شکل گرفته است و فرایند توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری را رقم میزند. درة سیلیکون در یک شرایط تاریخی ویژه با همگرایی علم، فناوری و صنعت، اقتصاد و تجارت، و فرهنگ و هنر شکل گرفته است و امروزه به مرکزی بیبدیل و الگوی اقتصاد نوآورانه و دانش بنیان در جهان تبدیل شده است. 
درة سیلیکون مرکز توسعه فناوریهای نوآورانه است که دانشگاه استنفورد و استادان و فارغ التحصيلان آن  در این امر نقش ویژهای داشتهاند. در اواخر دهه 1930 فردریک ترمن استاد و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه استنفورد، استادان و فارغ التحصيلان استنفورد را به راه اندازی شرکتهایی در زمینه توسعه فناوریهای پیشرفته تشویق کرد و مورد حمایت قرار داد. نخستین شرکتی که پیرو توصیههای ترمن شکل گرفت شرکت  hp  است. ترمن برای توسعه هر چه بیشتر فعالیتهای صنعتی در جوار دانشگاه استنفورد در سال 1951 پارک صنعتی استنفورد (بعدا به پارک پژوهشی استنفورد تغییر نام داد) را در زمینهای دانشگاه تاسیس کرد و در آنها فضاهای مناسبی به شرکتهای صنعتی معتبر اجاره داده شد و این امر باعث شد که این منطقه به یک منطقه صنعتی و فناوری بسیار فعال تبدیل شود و جنبشی برای راه اندازی شرکتهای نوپا شکل گرفت و بسیاری از فناوریهای پایه که در آزمایشگاههای پژوهشی استنفورد حاصل میشد به صورت محصولی تجاری، به بازار عرضه گردید و توسعه فناوریهای پایه و توسعه بازار، موجبات رونق بیشتر درة سیلیکون را فراهم کرد.
راز درة سیلیکون چیست؟ چه عواملی درة سیلیکون را به نشانة بی بدیلی از توسعه فناوریهای پیشرفته تبدیل کرده اند؟ پاسخ را میتوان در وجود یک اِکوسیستم مناسب یافت.
اکوسیستمِ درة سیلیکون را میتوان مشتمل بر مؤلفههای مختلفی دانست، یکی از مؤلفههای مهم، دانشگاه استنفورد است که مشتمل بر آزمایشگاههای پژوهشی و هیات علمی و دانشجویان برجستهای است که در تلاش و کوشش برای نوآوری و خلاقيت هستند، اخیرا دانشگاه برکلی نیز در سمت دیگر خلیج سانفرانسیکو بیش از پیش به توسعه و تجاری سازی فناوری و حمایت از شرکتهای نوپا پرداخته است.
زیر ساخت مناسب نیز به عنوان بخشی از اکوسیستم میتواند به عنوان جوهرة درة سیلیکون محسوب شود. زیر ساخت مورد نظر مشتمل بر دفاتر حقوقی و سیستمهای پشتیبانی و از همه مهمتر سرمایهگذاران خطرپذیر است که به طور عمده در خیابان سند هیل در جوار دانشگاه استنفورد مستقر شدهاند. سرمایهگذاران خطرپذیر پس از آن که شرکت اپل با ارزش گذاری 3/1 میلیارد دلار در سال 1980 وارد بورس شد، بیش از پیش فعال شدند.
مهمترین عامل موفقیت درة سیلیکون را باید در شکل گرفتن اکوسیستم مناسب دانست، از مؤلفههای اساسی این اکوسیستم میتوان محیط و فرهنگ کاری و ساختارهای ویژه اعم از حقوقی و سرمایهگذاری را نام برد. در ايالت متحده بنگاه داری پیشینه زیادی داشته است و شرکتهای بزرگ نظیر آی بی ام یا جنرال الکتریک که در شرق آمریکا مستقر بودند فرهنگ ویژه کاری که مبتنی بر سلسله مراتب و انجام بیشتر امور پژوهش و توسعه در داخل شرکت بود را شکل دادند ولی در درة سیلیکون فرهنگ کاری جدیدی مبتنی بر همکاری و تقسیم کار و ارتباطات شبکهای در داخل شرکتها به وجود آمد که از عوامل مهم تحرک و پویایی درة سیلیکون در عصر اقتصاد نوآرانه محسوب میشوند. شرکتهای درة سیلیکون این توانایی مهم را دارا هستند که استراتژی نوآوری خود را با استراتژی تجاری خود ترکیب و هم راستا کنند. به عبارت دیگر رمز موفقیت در درة سیلیکون نوآوری است ولی نوآوری به گونهای مورد توجه و حمایت قرار میگیرد که از اهمیت تجاری نیز برخوردار باشد و به این مهم توجه ویژه و سیستماتیکی در شناسایی نیازها و بررسی بازار و غیره مبذول میشود. 

فناوري هاي نوين پزشكي در چند سال آينده
پزشكي از راه دور
این یک ابزار مؤثر برای کاهش ویزیت‌های غیرضروری در بیمارستان‌، کاهش خطرات عفونت‌های متقاطع و همچنان ارائه مراقبت‌های بالینی است. پرستاران از سراسر جهان می‌توانند در تنظیمات تریاژ تلفنی شرکت کنند. علاوه بر این‌، پرستاران می‌توانند سطح اکسیژن‌، ضربان قلب‌، تنفس‌، گلوکز خون و موارد دیگر را کنترل کنند. به‌عنوان مثال‌، در شرایط غیر اورژانسی‌، پرستاران می‌توانند میزان فشار خون یا قند خون بیماران را بگیرند. آن‌ها همچنین می‌توانند در مورد نحوه پوشاندن زخم یا درمان سوختگی جزئی به بیماران آموزش دهند.
چاپ سه بعدي
«پرینت زیستی سه بعدی» تکنیکی است که با استفاده از «جوهرهای زیستی» می‌تواند ساختارهایی مانند بافت زنده بدن را ایجاد کند. با کمک بایوپرینترها می‌‌‌‌‌‌‌‌توان بافت‌های انسانی یا حتی یک اندام کامل را تولید کرد. فناوری چاپ سه بعدی كه از طریق ترکیب سلول‌ها، فاکتورهای رشد و مواد بیولوژیکی با هدف تولید بافت یا اندام زیستی (به گونه‌ای که به طرز شگفت‌انگیزی رفتارهای بافت طبیعی را تقلید کند)، عمل مينمايد،  «بایو پرینتینگ سه بعدی» نام دارد. برای شروع چاپ زیستی سه بعدی، به یک چاپگر نیاز است که «کارتریج‌های»‌ این پرینتر با سلول‌های زنده به عنوان ماده اولیه پر می‌شوند. این چاپگرهای زیستی سه‌ بعدی علی‌رغم تنوعی که دارند در یک اصل اساسی مشترکند و آن قرارگیری لایه‌به‌لایه مواد روی هم برای تولید محصول سه بعدی نهایی است. همچنین تعویض اعضای بدن و ترمیم بافت با این روش امکان‌پذیر است. از طرف دیگر چاپگرهای زیستی در کاهش خطر پیوند نقش به‌سزایی دارند. زیرا پرینت‌های زیستی سه بعدی از سلول‌های کِشت‌شده خودِ بیمار تهیه می‌شوند که در نهایت اندام تولید شده، مختص خود بیمار خواهد بود.

ابزارهاي تشخیصي قابل حمل برای افزایش دسترسی به مراقبت‌ها
ظاهر دستگاه‌های تشخیصی جیبی‌، کاربر پسند و قابل‌حمل، مراقبت از بیمار را برای پرستاران آسان و سریع‌تر می‌کند. اندازه‌گیری پارامترهای سلامتی و علائم حیاتی به چند دقیقه کاهش می‌یابد و دستگاه‌های عظیم و بزرگ برای سونوگرافی‌، نوار قلب یا آزمایش آزمایشگاهی به موارد قابل حمل تبدیل خواهند شد. بیشتر این موارد می‌توانند به‌صورت آنلاین مطالب را بارگذاری کنند تا با یک متخصص برای ارزیابی بیشتر به اشتراک گذاشته شوند. چنین ابزارهای قابل‌حمل، دسترسی به مراقبت در مناطق دورافتاده و مراکز فاقد متخصص را بسیار بهبود می‌بخشد. در چنین مواردی‌، پرستاران می‌توانند خواندن مطالب را انجام دهند و از راه دور آن‌ها را برای تجزیه‌وتحلیل عمیق‌تر با پزشکان در میان بگذارند.

واقعیت مجازی برای آموزش
آموزش پزشکی‌، جراحی‌، پزشکی توان‌بخشی، روان‌پزشکی و روانشناسی همگی می‌توانند از واقعیت مجازی (VR)  بهره‌مند شوند و حوزه مراقبت‌های پرستاری نیز می‌تواند از ثمرات این فناوری بهره‌مند شود. شبیه سازی‌های مجازی می‌تواند از مرحله آموزش پزشكان و پرستاران پشتیبانی کند. این امر تضمین می‌کند که آنها آماده عمل هستند و روند آموزش را بهبود می‌بخشند. 
کارت هوشمند سلامت
در ۱۰۰ سال آینده هر فرد یک کارت ویژه مانند کارت ملی و یا اعتباری امروزی ولی بسیار پیشرفته تر و شامل همه مشخصات شخصی مبتنی بر اطلاعات بیومتریک ( اثر انگشت، نشانه های مختلف کف دست، جمجمه، صورت، چشم ها، اندام، ژنتیکی، صوتی، و حتی بو و ....... به نحوی که غیر قابل اشتباه و تقلب و نابودی باشد، همچنان که برخی کشورها از جمله ایران در حال بررسی طراحی گذرنامه ها بر اساس اطلاعات بیومتریک می یاشند) در یک ريزآرايه به همراه تمام اطلاعات ژنتیکی، پروتئومیک و سایر داده های پزشکی و سلامت فرد قرار گرفته است که امکان روز آمدن شدن و ثبت داده های جدید، تغییرات علایم بالینی و آزمایشات جدید را خواهد داشت. هر فرد در مراجعه به همه مراکز، بانک ها ادارات و ... از این ابزار بعنوان کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه و ... استفاده خواهد کرد. در ضمن با توجه به اینکه پرونده پزشکی و اطلاعات کامل ژنوم و پروتئوم فرد نیز در آن قرار دارد، در زمان نیاز استفاده خواهد شد.
البته دسترسی به اطلاعات این ابزار با کد های مختلف بیومتریک صورت می گیرد و بسیار حفاظت شده و امن است.
روش های غیر تهاجمی انتقال دارو
در ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده روش های تجویز دارو متحول خواهد شد و روش های تهاجمی و تزریقی به روش های غیر تهاجمی و بسیار ساده تبدیل خواهد شد. دیگر بیماران نیازی به تزریفات مکرر و و یا طولانی نخواهند داشت و کپسول های دارویی در زیر یا روی پوست نصب خواهد شد و این سیستم قادر خواهد بود تا چند سال دارو را به مقدار مورد نیاز با روش بیوفیدبک با تشخیص میزان و زمان مورد نیاز، وارد بدن بیمار نمايد. بسیاری از دارو ها امکان تولید در داخل بدن را دارند، بنابراين در ۱۰۰ سال آينده با ارسال امواج و سیگنال هایی از بیرون، سیستم فرماندهی، سنتز پروتئین سلولی را جهت تولید پروتئین و یا فرآورده بیولوژیک مشخص در محل مورد نظر هدایت خواهند نمود. ژنها و سلولهای ما برنامه ریزی خواهند شد تا با استفاده از چند فعالیت بیوشیمیایی، ترکیب زیستی که بطور طبیعی، بدن قادر به تولید آن نیست، در محل مشخص تولید گردد.
ارسال ریزرباتها به داخل بدن
در موارد خاصی که از بیرون نتوان اقدام به پیشگیری، تشخیص و درمان نمود، ریز روبوتهای بسیار هوشمند و قابل کنترل از بیرون وارد بدن بیمار میشوند تا با جستجو و یا انتقال به محل ضایعه، اقدام به بررسی و ارسال اطلاعات، تشخیص، پیشگیری و درمان لازم نمایند. این روبوت ها قادر خواهند بود سلول های بیمار، آلوده، سرطانی و اجرام بیماریزا را شناسایی و از بین ببرند و اقدام به جراحی های بسیار کوچک مانند باز کردن عروق بسته شده، درمان التهابات و سایر موارد مورد نظر پزشک نمايند.
آزمایشگاه های تحقیقاتی مجازی
در ۵۰ سال آینده دانشمندان قادر خواهند بود ایده ها و نظریات علمی خود را قبل از بررسی در آزمایشگاه واقعی، آزمایشات حیوانی و بالینی، آن را در آزمایشگاه مجازی بررسی نمايند. در این آزمایشگاهها، ویروسها و میکروبهای مجازی و ساده بصورت شبیه سازی شده با تمام اطلاعات و فرآیندهای طبیعی زیستی داخل آنها بطور مستقل و یا به شکل کلنی و یا درون سلولی وجود دارند و شما میتوانید ترکیب دارویی و یا تغییرات مورد نظر را در آن اعمال و نتیجه را مشاهده نمایید. مثلاَ اثر یک داروی ضد ویروسی و یا آنتی بیوتیک را و یا تأثیر یک ماده جهش زا را در این آزمابشگاه مجازی بر روی ویروس و یا باکتری آزمایش نموده و پس از بهینه سازیهای لازم و کسب نتیجه مورد نظر، فرضیه و آزمایشات مورد نظر خود را در آزمایشگاه واقعی ادامه دهید. اما در ۷۰ سال آینده با توجه به اطلاعت ژنومی، پروتئومی، فیزیولوژیک و سایر موارد مورد نیاز، آزمایشگاه کشت سلولهای حیوانی و انسانی مجازی و در نهایت حیوان خانههای اولیه مجازی برای انجام آزمایشات حیوانی مورد نیاز تحقیقات پایه و بالینی پزشکی ایجاد خواهد شد. و در ۱۰۰ سال آینده ساختار مقدماتی انسان مجازی برای ادامه آزمایشات تحقیقات پایه و کارآزماییهای بالینی و تحقیقات پزشکی بر روی انسان طراحی و آزمایش خواهد شد. این آزمایشگاه انسان مجازی برای بررسی تأثیرات واکسنها، داروها، اثرات عوامل و آلودگیها و تأثیرات فناوریهای جدید صد سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
کارآفرینی
کارآفرینی را می‌توان به عنوان جستجوی فرصت با منابع کمیاب تعریف کرد. کارآفرینی زیست پزشکی و کارآفرینی در حوزه سلامت با هدف ایجاد ارزش با به کارگیری نوآوری، همین کار را انجام می‌دهد.
این تعریف شامل سه عنصر کلیدی است: فرآیند، ایجاد ارزش تعریف شده توسط کاربر و نوآوری. اکثر افراد تفاوت بین یک ایده، یک اختراع و یک نوآوری را درک نمی‌کنند. یک ایده فکری است که در سر شما می ماند. اختراع ایده‌ای است که به عمل تقلیل یافته و ممکن است ارزش اقتصادی و تجاری داشته باشد یا نداشته باشد. نوآوری چیزی است که جدید است یا به روشی جدید انجام می‌شود که در مقایسه با پیشنهادات موجود به مشتریان ارزش بیشتری می‌بخشد.
همچنین تفاوت عمده‌ای بین کارآفرینی زیست پزشکی و کارآفرینی در حوزه سلامت وجود دارد. کارآفرینی زیست پزشکی به تجاری‌سازی داروها، دستگاه‌ها، واکسن‌ها و محصولات تشخیصی یا ترکیبی اشاره دارد. کارآفرینی در حوزه سلامت در مورد ایجاد ارزش در محصولات یا خدمات سلامت دیجیتال، نوآوری در ارائه مراقبت یا فرآیندهای تجاری، خدمات یا پلتفرم‌های جدید است.
صنعت بهداشت، سلامت و درمان در حال رونق است. همان‌طور که فناوری بهبود یافته و به طور گسترده در دسترس قرار گرفته است، بسیاری از شرکت‌ها در حال حرکت به سمت مراقبت‌های بهداشتی، ایده‌های پزشکی یا حوزه‌های مجاور مراقبت‌های بهداشتی و کسب و کار پزشکی هستند. این کسب و کارهای پزشکی توسط کارآفرینانی هدایت می‌شوند که ارزش این بازار در حال ظهور را می‌بینند. این بدان معناست که شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی سطح بی سابقه‌ای از رقابت را تجربه می‌کنند. بسیاری شروع به درک نقش کارآفرینی در حوزه سلامت کرده و آموزش کارآفرینی، عادات و دانش خود را برای بقا می‌پذیرند.
اکوسیستم نوآوری :
[image: Innovation Ecosystem banner image]
اکوسیستم نواوری شناخته شده ترین اکوسیستم ساخت بشر است و بر مبنای توسعه باورش شکل گرفته است. این اکوسیتم خودش اجزایی دارد. خود ایده ها ، دانش، قوانین، زیر ساختها و سرمایه ها از یک طرف و از طرف دیگر بازیگرانی که برای این اکوسیستم دارند و برای ورود به بحث نوآوری بایستی این عوامل و عملکرد آنها را بشناسیم.
اکوسیستم نوآوری اجزایی دارد که با همدیگر در تعاملند. بعضی از این اجزا ملموس و قابل فهمند و بعضی غیر ملموس. مثلا فرهنگ حاکم بر آن اکوسیستم و کانالهای ارتباطی آن در آن اکوسیستم از جمله اجزای غیر ملموس یک اکوسیستم نواوری است. مهم است که اگر بخواهیم یک اکوسیستم را بشناسیم این اجزای غیر ملموس مثل فرهنگ غالب بر آن را بشناسیم. همه اکوسیستم سلیکون ولی را را شنیده ایم. خیلی ها خواستند این اکوسیستم را در جاهای دیگر کپی کنند ولی موفق نبودند چون به فرهنگ غالب در آنجا و اجزایی که در اکوسیستم خودشان وجود داشت دقت نکردند. در واقع می توانیم گفت که عنصر مهم و کلیدی یک اکوسیستم نوآوری موفق تفکرات و رفتار جامعه و اینترکشنهای مشتری و نوع کار گروهی آن اکوسیستم می باشد. با این توضیح بازیگران یک اکوسیستم نوآوری شامل:
1. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که هدفشان هم باید تربیت نیروی کارآفرین و هم تشویق روحیه کارآفرینی باشد تا منبعی برای ایجاد شرکتهای نوآوری باشد.
2. دولت ، هم از نظر تخصیص منابع و هم از لحاظ اتخاذ قوانین و برنامه ها می تواند تاثیرگذار باشد.
3. شرکتها و صنایع
4. انکوباتور و مراکز رشد
5. سرمایه گذاران در سطوح مختلف
6. استارت آپ که ایده ها را تبدیل به فناوری می کند
7. مارکت و مشتری که خریدار محصول هستند
8. [image: ]عموم جامعه

هر اکوسیستم نوآوری از اجزایی تشکیل شده است که می توانند به صورت مجزا و یا به صورت ادغام شده در هم عمل نمایند و یک اکوسیستم جدیدی را به وجود آورند. کما اینکه قبلا اکوسیستم دانش و بازار را داشتیم که اکوسیستم دانش هدفش تولید وخلق دانش و فناوری بود و اکتورهاش محدود به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میشد. از طرف دیگر اکوسیستم بازار، بیشترین تمرکزش بر روی مشتری بود تا بتواند برای او یک خلق ارزش بکند و نیازهای او را بر آورده سازد. اکوسیستم نوآوری از تلفیق این دو اکوسیستم به وجود آمد و سعی دارد بحث دانش را با تجارت تلفیق کند به همین خاطر دانشجویان بایستی به فکر ایجاد یک تفکر محصول محور و تولید ارزش افزده باشند. نه صرفا به ارائه مقاله و ثبت اختراع که ویژگی اکوسیستم دانش است بپردازند.
فرایند ایده تا بازار:
[image: ]
برای اجرای فرایند ایده تا بازار نیاز به یک اکوسیستم است تا بتوان یک ایده نوآوری را به یک مقیاسی رساند و در صنعت آنرا ارائه کرد. سئوالی که به وجود می آید اینست که چرا به یک اکوسیستم نیاز است ؟ برای اینکه بتوان فرایند ایده را توسعه داد و به مرحله تولید رساند بایستی یک مطالعه میدانی وجود داشته باشد و بتوان از فاز پایلوت به فاز صنعتی وارد شد. قطعا این کار را نمی توان به تنهایی انجام داد و لازم است یک سری شرکا را برای ایده مورد نظر جذب کرد تا کمک کنند نواقصی که وجود دارند چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ بازار و مارکتینگ تکمیل شوند و کمک کنند تا با جذب سرمایه از مرحله خطرپذیری عبور کرد و بدین ترتیب قابلیت مقیاس پذیر بودن را برای ایده ایجاد نمود. در بعضی موارد بسته به محصول این شرکا می توانند حتی دولت هم باشند برای مثال یک محصولی که فروشنده یا استفاده کننده آن بیمارستانها باشد ممکن است با دولت هم طرف قرداد شد در نتیجه مشاهده می شود در این فرایند مقیاس پیدا کردن تا بازار به تنهایی عملا امکان پذیر نیست و لازم است از شتابدهنده ها ، حتی دوستان و آشنایان و افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند کمک گرفت تا این فرایند به نتیجه برسد.
انواع نوآوری
1. نوآوری بسته
در نوآوری بسته هر سازمان یا شرکتی یک بخش R&D دارد که سعی می کند افراد باهوش و متخصص را به خدمت گرفته و از تخصص آنها برای رسیدن به یک ایده استفاده کند تا بعد از توسعه آن ایده به محصول مورد نظر برسد. در این روش تمام فرایند توسعه منحصرا در اختیار موسسه مربوطه بوده و حتی تامین مالی آنرا هم انجام میدهد. در این روش این دیدگاه وجود دارد که چون فرایند توسعه ایده تماما اختصاص به آن شرکت دارد بنابراین می خواهد به تنهایی تجاری سازی کند و اولین کسی باشد که محصول را به بازار ارائه میدهد. به همین خاطر برای اینکه بقیه رقبا نتوانند استفاده کنند خیلی تمرکز روی مالکیت فکری ایده دارد.
[image: ]اگر بخواهیم رویکرد نوآوری بسته را در یک کلمه خلاصه کنیم آن " اتکا به خود" می باشد یعنی فرایند صفر تا صد یک محصول را این شرکتها خودشان انجام میدهند.

بر اساس شکل بالا در نواوری بسته تمام مراحل از ایده تا تولید محصول در درون مرزهای آن سازمان یا شرکت انجام می گیرد و این باعث می شود برای اینکه بتوانند یک محصول یا خدمات جدیدی را به بازار ارائه دهند لازم است یک موفقیت اساسی در آن تکنولوژی بدست آورند و آنرا تبدیل به یک محصول منحصر بفرد کنند تا بتوانند در بازار درآمدزایی داشته باشند. از این درآمد سرمایه گذاری بیشتری در بخش R&D انجام داده تا همین چرخه ادامه یابد و بدین ترتیب در بازار بقای خودشان را حفظ کنند. ولی در یکی دو دهه اخیر مرزهای دانش نسبت به گذشته گسترده تر شد و طول عمر محصولات تکنولوژی خیلی کوتاهتر گردید. بنابراین سازمانهای دارای نواوری بسته در طولانی مدت مجبور به هزینه بیشتری جهت واحد R&D خود شده تا محصولات جدید بیشتری را به بازار عرضه کنند و این فرایند کم کم باعث شد که هزینه تحقیقاتی این شرکتها از درآمد آنها بیشتر شود. در نهایت این دیدگاه ایجاد شد که آیا این هزینه برای شرکتها مقرون به صرفه خواهد بود و بدین ترتیب نوآوری بسته به نواوری باز تغییر پیدا کرد.
2. نوآوری باز
این دیگاه در سال 2001 توسط Chesbrough, Henry William  عنوان شد. در مقایسه با نوآوری بسته که تمام مرزهای سازمان یا شرکت بسته است و در فرایند R&D یک سری ایده ها حذف می شوند و در نهایت یک خروجی وجود دارد که به محصول نهایی تبدیل می شود، در سیستم نوآوری باز اولین دیدگاه اینست که لزوما همه افراد باهوش و متخصص برای سازمان ما کار نمی کنند. در اینصورت چگونه از فکر و ایده آنها و نتایج تحقیقات خارج از سازمان استفاده شود؟. برای این منظور تمام ورودیهای سازمان جهت مشارکت افراد خارج سازمان باز هستند. دوم اینکه در کنار حفظ واحد R&D سازمان، لزوما لازم نیست در این زمینه سرمایه گذاری زیادی انجام شود تا به یک محصول نهایی نائل گردند. بلکه در نوآوری باز می توان نتایج R&D شرکت را به سازمانهای دیگری که مشتری نتایج تحقیقات سازمان ما هستند فروخت و از ان کسب درآمد داشت و یا می توان به صورت مدلهای تحت لیسانس یا تفاهم نامه و همکاری با شرکتهای دیگر همکاری نمود و از استعدادهای فکری و مادی آنها استفاده کرد. منطق دیگری که در نواوری باز حاکم است این است که لزوما کسی که برای اولین بار محصولی را تجاری سازی می کند برنده نیست بلکه کسی برنده است که با مدل کسب و کار بهتری وارد بازار شود.
حالا این سئوال پیش می آید که باز کردن سیستم می تواند باعث افزایش کپی برداری از ایده ها و محصولات شود. تو کتاب "Entrepreneurship for the Rest of Us" بیان شده که همه افرادی که در حوزه نوآوری کار می کنند تمرکز روی ایجاد ایده و محصول جدید و بکر دارند. ولی برای شروع بهتر است یک شرکت، ایده و محصولاتی که وجود دارد را ارتقا داده و روی محصولی که در بازار وجود دارد فوکوس کند و نقایص آن را بهبود بخشیده و با مدل کسب وکار بهتری محصول را عرضه نماید. شاید جالب باشد بدانید حدود 98 درصد ایده شرکتهای بزرگ بین المللی کپی برداری است. یعنی لازم نیست برای نوآوری همیشه به فکر یک موضوع نو باشید که تا حالا انجام نشده است. بهتر است روی ایده ها و محصولات حوزه تخصصی خود تمرکز کرده و آنها را چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ تجاری ارتقا دهید. 
1. Entrepreneurship for the Rest of Us: How to Create Innovation and Opportunity Everywhere, Paul B. Brown
2. Chesbrough, Henry William (1 March 2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 978-1578518371.
3. Ale Ebrahim N, Bong Y. Open innovation: A bibliometric study. International Journal of Innovation (IJI) 2017;5(3)
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Figure 1. Three ecosystem types and their focus (Valkokari, 2015)
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